














در اشاله‌های مردمان گوناگون روي زمین : از موجودا ت عجیب - بارهای 
بحلدناکی که آنش ار عهانتان +مرون ميز2 , اژدهاي پرنده . عارهای غهریالی و 
برندگان عطیم الجنه‌ای که می‌تواستند فیلی را بانند بچه گوبه‌ای به قوا بلند 
کنند : سحمت بی‌شود . اینگونه جانوران خه در حنکلهای خوروی پافت می‌خوه و 
نه هر کلورهای دور دست؛ و ته در اقمانوس‌هاي زرف , پس آبا می‌توان اینگونه 
افسانه‌ها را باور کرد ؟ دانشندان می‌گویند : بلی + می‌نوان 

آنها جانورانی را مي‌شناسند که در روزکاراعی بسبار گهن + ذر #وراعی که 
غنیر انان پید! نشده بود فر روق زسن مبزیسته و خبلی ثیبه به جانورانی 
توف واه که مر اقسانه‌ها آنده است 


اگر آکنون آنها وجود دانسد 


پیش خود مجسم کنید اگرحانوران فظیمالحنهی‌فدممی فدم به‌خیابانهای 

سکر می‌گدا شتنه. ۰ چه الفافی می‌افتاد ؟ 

چانوران عجیب و غریب و فرثت جنه, باننه تانک‌های مهن ز 
خرثقیل‌های رونت بتحرک چون عواپیداهان س‌بونور ول بیکر + خروع, به 
خرکت. در شهر مي‌کرهنه : آتوموس‌ها و اتوبوس برقی‌ها را پر می‌گره‌اتدد و 
سیسهای برق را باره می‌کردنه و پارکها را زبر پا له سی‌کردند . 

جفیفت این است که» هرکز چنسن چبزی اتفالی تخواهد انتاد» زسا 
جانوران فوران‌های فدیم سدنها پیش از میان رفنه‌اند . آنها مبلدون‌ها مال پیش 
برده و تانوه شده‌اند . و ءا آدها را ننها بوسیلمی سفحجات کتاب‌سنگی 
مي‌شناسیم 


کناب حنگی * چیست * 


ناب سنگی " خود زسین است.. و عفحات این کناب - فنرها» نها و 
کل‌هاست که بخوبی شیر پیم کناره‌ای رودخانه‌ها با اسولا مر کاناا عاشی گه در 
خیابانها جهت لوله‌کتی از می‌کنند « متخص امت , فثر صفحات «یرفدر هسیر و 
باه , بهبان‌آندازه قد یس تر است , 

سطحی نرس قتر‌ها از تاریخ انسان گفنگو می‌کنسه . 


شرست هر زیر أحفالت پایدحت نوروی سنگفرش‌های شهر سک فرون ومطا 
فوار دارد + و عسیق‌تر از آن - سنکفرتهاان چومین سک با سفانی, نهفته است , هر 
اینجا می‌توان تمتیرهای زنگرده و عکه‌هان فديمي را پافت 

و پائمن‌نر از اين فشر - صفحات سنگی آفاز می‌شوه + زیوا شن + به سنگشن 
سختت + [ با کل مم یه نخته سنگ تبدپل یافنه است . شر امن‌جا نشانه‌ای از انسان 
نیست . ولی ابن سفحات نبز ماننه صفحات افانه‌های جافولی و سحر آمبز 
الب مستنه 


صفحیات سنگو را کها می‌توان ید ؟ 


بن‌تودبده کناب سنکی " سیم است . ها گیلوسر شخات باره 
سفحات سفحي آنرا ار صفجات ربرین حدا می‌مازد . خود عفحلات بسیار ستگین 
نسته . اگر حوه شضیست باری نمي‌کرد : انسان قاهر نبود آنهاً را باز کند . عر 
رها و دابنه‌های کوضیا فترهاي سنگی بجاله شده و درهم آندماند. آب و یاد 
بر نها فریندهای عميقي بوجوه آورهه اس که قذیمی‌نریین صفحات را شکار 
میی سازبه در جنس حاهاتی بود که روزک سردم استخوان نزرگی را دید ۱ 
اشاتتهای آزدها و عولها ر! ساخشبه 


کات ستی ز 9 چیزی ضحست بر کند 


ردیل سنگ سخت و ضاقی برگ سرخسی با رثه‌های مازک قرار دار تو کولی 
حجاری خده استه ابا ایا می‌توان با مدا فپاککرپا کش گرد ۴ نه این برگ سل 
شده‌ای از جنگل‌های کهي ات . مر کنار آن سوسکی + وقتی روق برگ می‌خزیده 
بالبهایش را باز گرده است ان نیز سنگ هه است 


این هم که کهرباشی زره و ثفاف ابت که فسیل شدعی سبح درختی قد بعی 
است, توی کهریا بنه‌ی کوچکی عست.. ابن پنه مبلمون‌ها سال ی از این نون 
این سم حسس ده اسب 


روف تخنه سنگی گوره راخی دیده می‌شود ۰ واین رد پنعه‌ای با سدآنگشت 
است. انار تلد خی با مرشي راه رفنه باشه. ابا ایس ره زرکتر از رد بای سل 
است سل ۱س ر دها تاهي حلی به چند مشر می‌رسة جچه وجردن هر 
دورانهاي کهی از آبن‌جا گذشنه است ۲ 
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ردف سگهان نید آهتی سناره‌های فریاقی بهن شدانه . خارپنت‌های 
مریاکی خود را حسم کردباند » کئی کنهی ماهی‌های ریز هر عبان بوتعزارهای 
سوسن‌هان فزیانی شنا می‌گنتد. ابن قعر عریاست که منک شده است 

در کتاب سنکن, نصیبرفای: وخشتناکی خم وجود دارد تاگهان دندانهای 
نیز سنکی در فهان سوسار هرشت حله‌ای بی‌درخشه , با چدکالهای کردم حبوت 
آوری چون نن‌کنیی فراز خدمانه 

این استخوانهای فیرشت ال چیست. ؟ منکن است ار آن یک غول یک‌چنم 


با مظ 


کاب منگی را جه قسی سس خواند 


کناب سنگی را عادتمندان فسیل‌تناس می‌خواننه . آتها مر فصل تابستان 
۵ باموربت‌های دییر فستی می‌روند + به گوشیها و دشنها ۰ به نواحین غهر افتاد» 6 
نفمات ندیمی در سطم زین قرار گرقناند , خواندن کتاب سنگی کاهي بسنار 
هتوار است. سصیلا روق‌هفحان‌باز + خورحیده و باد و بازان فمل از یل تدامان 
#ر خود را کرد‌انه. "صفحه سنگی " ترگ پرهاشته است . آسنخوانهای جانوران 
درظم و برهم نده است. ابا گوتی باهی‌ها و حخنرات و کیاهان فدبمی غور تر 
برده تدباند , دادنته‌ان برای خواندن آبن سفحات رنجهای فراوان مر خود 


#مو! ر و دا زد 


دبرین‌سناسی. به چه ی عی خوبرت ‏ 


جانوران اشسانه‌ای اغلب به قهربانان‌باری م‌کننه با باه پافتن گنهن ای 
سحرامیز با آب‌خبات را پیب؛ کتنه . جانوران کتاپ مکی هسجنین ره آروت‌های 
ربررميني با مان ی دهد + بران شاتی که ابسن تتاب را نمی‌تواه..ه بحوا ند. 
ببام لترها - سفحات شییه بکدیگزنه, گوشش فواوان لازم است :, جدس بزند 
که کجیده‌ی مورد نماز نودم و۹ حستحو کب 


_ 


«برن‌شناس با مناهده و بررسی صدف‌های فسیل‌شده می‌گویه ؛ بابد هر 
هین‌جا به جستتجو پرداخت زیرا بعضی فسیل‌ها فقط صبراه فثرهاي زفال‌سنگ و 
برخي‌همراه با نفت دیده می شوه . 

و اصولا هسینه انسان, مي‌خواسنه بداند چه چیزی پیش از وی بوده است ؟ 
زمین چگونه بوده است ؟ چه جانوراني در آن زیست می‌کردمانه و چه شکلی 
بودهانه ۰ به این پرست‌ها علم دبرین‌شناسی پاسخ می‌دهد . 


فرباره‌ی این کتاب 


سیل تناسان کناي سنگی را به چهار بخش نفسیم کرده و مور دمطالحه قرار 
دادها یه 


بخ اول را "سطحی " کوپند و آن ثامل دوران حمات جدیه است, 
و اس زبانی آغاز می‌نود که حانورانی هر روق زسن می‌زیسنهاند و بچه‌هاپشان 
را شیر می‌داده‌اند. این عانرران شبیه حبوانات امروزی بودبانه . 


شیم فر روی زسن خر می دهد . 


۳ ۳" بختن, زیرنر را صیل‌شناسان » دوران زندگی‌باستان نامیده‌اند که در 
آن قوره » در روی زسن نه چانوری بوده و ته پرنده‌ای » بلکه قوریا فهای درشت 
ندموا باهی‌ها و گزدم‌های فریالی زیست می‌کردماند. 


بخش جهاری زیرس‌نرین بخش است که دوران حسات ایندائی را نشان سدهد , 
رمانی که زسن عنور خالی نود + و درپاها موجودات شفاف ریری که به چشم 
دید» نمی تدنه زندگی مي‌گردند . 
با در آين کتاب‌جانوزان - سوسارها + پرنهگان + و نبانات را بهبان 
نرتینی که در کسا مسگی صسصت می خوة : خواهدید دبد . هر آغاز کتاب 
از جانورانی که تبیه حیوادات امروزی نودند و فر زمان نزدیک به دوران بعاصر 
مي‌زیسته‌اند +سخی‌رفته و درپایان‌که در صوران خیلی گهنزندگی مي‌گرد* ۲ مد ماست . 











آفریقای پوستین پوش 
۵ هزار سال پیش 

هرا سود بود + خیلی سرد ! شنه‌جا برف و بخسندان 
بود . کوههای یحی در دنتهای اوگرانس براکنده بود . اس 
یخها از شمال و از کوههای فففار سرازیر می‌شدند ۰ ولی 
دشنهای تال بخ ندانت. . اجها و سر‌های بزمرده. و 
درخنهای نوس کوناه فد و خلنک‌ها در زسن پراگنده بودند . 
فیل‌ها و کرگهن‌ها به آرامی عبان آنها واه مي‌رفنند + درست 
متل افریفا , با این نفاوت که اینها پشمآلو بودند , حیلی 
پشم‌آلو, با پشم‌های بلندو زیر فرمر رنگی که نا زسن می‌رسید 
این فیل‌های پشم‌آلو را ماموت ‏ م‌گویند . ماموت با اج 
هایش برفها را کنار مي زد و سعه‌های * سال گدنتنه وتاخه‌های 
نوس را می‌خورده + به آرامی غذای سفت خود را س‌جوید . 
مابوت خسا چهار عدد دندان داشت, ابا هر کدام از این 
دندانها به اندازهی سر یگ انسان بود ؛ ولی گوسها بس‌گو چگ 
بود . گوش‌های بادبزنی فیل به درد آو نمی‌خورد . چون ها 
ی بادبزن هم سرد بود 

کوگدتی که به چرا منغول بود. آن هم پریشم بود. 
به آن هم پتم‌آلو گویید . حریف این عول پیگر بریشم گوزن 
بود. او تیزبینانه به اطراف بگاه بی‌کرد تا بیبند آیا در آن 
نردیکی جاور درنده‌ی تب غار وجخود دارد با نه " زیرا آبنها 
نقریما" ملل آقریفا بود . آفریفاي پیوسنس پوش: 





جائی که یخ نبود 
۰ میلیون سال پیش 


جاهائی که بخچال طبیعی نبود ۰ هوا گرم وحتی داع 
بود . در آنجاها جانوران درشت جثها یمیزبسنند + مرموزنرین 
آنها "مکالانتروپ " بود . جانوری که نه میمون‌بود ونه‌انسان. 
یگ لانتروپ روق دو پا راه می‌رفت و خیلی کم دستهایش را به 
زسس می‌گذاشت . فدش فوبرایر قد یگ آدم خیلی بلندقاست ؛ 
و بزرگترین میمون‌ها بوف : 

بزرگترین جانوران "باسنودونت " از نزاه فبل و 
آلاسموتربوم " از خویشاوندان گرگدن بودند . الاسموتریوم 
تنها یک ناخ داشت , اما نه روی بینی بلگه روی پیشانی این 
جانور پاهای ستون مانندش را به زسن می‌گذاشت : مانند 
برندوزر رینه‌های کیاهان را مي‌کنه و آنها را فري فروع 
ی خور که ۰ 

در همان زیان در جنگل‌های استوالی آعریکا جانور عظیم 
الجنه‌ی کندحوکتو تنیل "ماتریوم " زندگی می‌کرد. آنن 
جانور ننیل هنوز هم باقی است ؛ اما جثه‌اش کوچک شده است 
این حموان بانند بیمرن است . روزها از یک ناخه درختی 
آویزان می شود , دا زمانی که همه برگهای آنرا نخورد از جایش 
نگان نمی‌خورد . بعد از خوردن هم از جایش حرکت نمي‌کند : 
این جانور یقدری تنبل است که نه گرسنگی می‌توانداو رامجپور 
کند که ار جایش نکان بخورد و نه دس . ثنبل هرشت اندام 
از این عم تنبل‌تر بود , اپن جانور حتی روی خاخه نمی‌حزیه 
یا پنجه‌هائی که داخن‌های نیزی داشت , تاخه درخت را 
می شکست و بدون شناب برگهای آنرا می‌خووه . 

در گنار آنها "کلیبنودون " بزرگترین جانور زره‌دار 
روی زسین زندگی مي‌کرد , این جانور مثل خاریشت بود . اما 
بزرگتر از انسان بود . به جای نیم در پشنش پوشتی‌استخوانی 
به ضخامت بک انگشت داشت. اگر این جانور را به پشت 
بر می‌گرداندند + به کرهاق زره‌بوش تبه‌یل می‌شد . 





مکالانتروب ه میعون بود و ته 
انسان . این خانور بسیار سرومه بوه و 





ما سنو دو نت خو یشاوند ور فل اسك 
دوه سس داخت‌گهاهان "1 یگندو و به‌ها را 
هو 





گرکدن مد بحی الا سمو ربوم به اسدازه یک 
فیل مود ۰ 
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پیش از آنکه یخ‌ها بیایند 
۱ میلیون سال بسس 


پیش از آنکه یخ‌ها پیایند , همه زسین گرم بود . آنجا که 
اکنون نایک #ست ؛ جنکلهای سرسبز آلش مثل حنکلهای قففاز 
رولیده بود . پرندکان آواز می‌خواندند « جبرجیرک‌ها جیرجبر 
می‌گردند و حانوران عجیبی مي‌زیستند. اسپهانی که اسب 
نبودند و زرافه‌ها لی که ررافه نمودند . گردنشان مثل اسب بود 
ولی سری شاخ‌دار دائتند. گوش‌هاینان مثل گوش خر بود و 
پاهایشان مانند گورخر رافراه پوش . 

اين زرافه "پالهاونراکوس" خویشاوند دور گردن‌دراز 
خالدار فطی بود . مي‌دانیم که زرافه در آفریقا زندگی مي‌کند پالهاوتر اگوسی, از خویشاوندان زرافه مود 
و بالهاوترگوس در اسنپ‌های شوروی زندگی مي‌کرده است: 

یکی ازخویشاوندان فیل "دینونری" بود که در کنار 
رودغانه‌ها می‌زیست + واژه دینوتريی در روسي به سنای 
"جانور عجیب " است. اما هیچ چیز غجیسی ۸ر آن‌نیست. 
درست مثل فیل بوده و تنها نفارتش در این بوده که خیلی 
بزرگ بوده وتیز عام‌هایش مانند شيرياهی سرپائین بوده 





"ماک یرود " این غمارتگر جانور قدیمی چون بلای آسمانی 
بر سر شکار فوود می‌آمد . چشم‌هایش می‌درخشید : موهایش 
سیخ مي‌شد. و کوش‌هاي کوچکش را می‌فرشد : دندان‌هایش از 
دهانش بیرون می‌زد . از دندان‌های نیش نیز هیچ چیزجان 
سالم بدر نمی‌برد . اما وفتی جانور آرام می‌گرفت و لبهای‌خود 
را می‌لیسید دندانهای نیئش بی سر و سدا در غلاف پشهان 
می‌تدند . این غلاف‌های موجود در چانه حبوان‌برای‌دا 5 برود 
لازم بود نا در انبوه بونه‌های جنکل کند نشوف . 


و حنگا های انبوه و دست نخوره ی تمال اروپا و آسیا را گویند 
فرهگ اوزگوف 
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خویشاوندان نامشابه 
۰ میلیون سال پیش 


در داسنان‌های حاسی از جانوری به نام ابندریک 
صخیت. می وف ۰ این جانور به فدری بزرگ بوده که حلو 
رودخانه‌ها را سد می‌گرده و کوشها را از جایش حوکت می‌هاد» 
است , به هسین جهت ولنی دانشسدان استخوانهای بزرگترن 
کرگدن‌ها را از رین پیدا کردند. آن را آپندریکوتری" 
باییدند. اسب آسی به آسانی می‌نوانست از زیر خگم آن رد 
شود , هرچند ایندریگونری هم کرگهن است » اما از لحاظ نوع 
و رفنارش بیشتر به زرافه شیه است , این جانور از برگهای 
درخنان نغذیه می‌کرده و بهیجوجه تمیه گرگدن نبودهاست: 

رفنار خوگ وحشی بلندیای آنته‌لودون " سل اسبآسی 
بوده است . نام روز را در خلیم‌های کوچک رودخانه‌ها 
تلپ‌تلپ می‌کرده و تب‌ها در عاوانا* پرسه میزده است ۰ 
این جانور پرموی و دیت‌بلند هرچه که پیدا می‌کرده سس ‌خورده 
اسب , هم‌ریت‌های آبدار+ هم تحم پرنه‌تان و مار را. 

فل آبی نیز بیشتر تبیه اسب‌ایی است نا فبل.انن 
یل دعانش را مانند باشین لارویی باز می‌کرد ؛ گیاهان آمی 
را مي‌کند و آن‌ها را می‌خورد. عاج‌های پهنش به او کنگ 
می‌گرد نا آنها را از ریشه بکند. این فبل "بلاتی‌بلودون " 
نامیده بی‌نود که در لفضت روسی به نی "دندان‌پهن 





و دخت‌های ساطق, حاره را گویند که در دو طرف خط اسنوا فرار گرفنه و دارای 


نش کباهی فراوای اسب فر هنک مصصر لخات خارحی ,۰ لوکا 1 مسکو حوگ دوران قدیم آنته نودون به‌آنداره* 


۱۴۸ بگ تاو بو ۰2 ایا بر مق سل سر ملو رل 


حسو تک خک ۰ اشت 





میلیون سال پیش 


اسنپ. شیانه می‌فرید و هوهو می‌کرد . سایه‌های 
ناستاسب . ار عنکبوتهای خمیف مهناس را م‌کندند و 
بای دیگری ی شویة ند 

چی خده بوذ ؟ 

فرو ریخنگی بوف ؟ 

رس لرزه بو ؟ 

به, چیزی کله‌ی حانوران عوان نرونتوتعربا " را 
نرسانده بوف + و هر نور عاه حسم برپنصی به چم می خورد 
و نعره‌ی کشدار و خفه‌ای به گوش می‌رسید , جشمانش غر آتش 
تومی می‌موخت . ردیشه دندانهایش پا درختتی صولنانگی 
شر دهان ب‌اندازه کتادش می‌درختیدنه , این ترس شب 
از اآندریوسارحوس بود. که برای شکار بیرون آمده بود. 

جانوری کوچک نمیه به موش سراسیمه به این سو و آن 
سو دوبد و حود را به زسن جسباند . تبهای اسنپ برای جد 
هبه خارپنت‌ها پسنودبکتویسه هولداک است زبرا هنوز نیم 
تدارد 

سکوت شبه‌حا را فرا گرفت . گویی خرگوش‌های فده به 
اطرات پراکتدند. ابن اسهای کوچک اندام آوکی‌پوس 
دوران فقدیم بودند و به بزرکی روباه بودند و حست. و خیز 
می کرت نف 

انن‌ها بی‌سر و صدا پاهای ستانکنتی کگوچک سم‌دارخان 
را روي علف‌های برطوب می‌گذاشتند و دبهای نرمتان را که 
دسته‌ای مو در نوک آن بود. تکان می‌دادند . 

رعان زیادی لازم بود تا آن‌ها بزرکتر خوند و فرار را 
بیاموزند و سیدل به اسب وافعی گرذند . 




















پرندگان عظیم‌الجثه 
۵ میلیون سال پیش 


هزاران پرندهی کوناگون + بزرگ و کوجک در دوران 
حیات حذید در روی زسن می‌زیسننة ۰ درسیان آنها پرندگان 
بسیار درشت اندام وجود داشتنه که بیشتر شییه به شتر برغ 
بودند . ابا فر کنار هرکدام از این شتر مر‌ها پرندکان کوچک 
اندامی نیز دیده می‌ندند . هیچکدام از آنها فادر به پرواز 
سودند ولی به سرعت می دوبدند . 

در بانلاق‌ها تورسی جرایر عاداکامکار نخم برندکان 
" اپیئورنیس" تاگنون یاقی مانده است. جوجهای که از این 
تخم‌ها سر رون می‌آورده + به اندازه بک مرغ حانگی بوده 
است. قد " اییلورنیس" به بلندی اخنیانی دو طیفه بوده 
است , آپپئورنیس و مرخ "مواً " که در جنکلهای زلاند‌نو زنه‌کی 
می‌گردند + بی‌آزار بودند و به چیزی آسیب نمی‌رساندنه ۰ 

مرغم فورورآکوس نیر یه بلنديی یگ ساختمان دو طیقه 
بوده است.. سرش بزرگتر از سراسب بوده و منفارش متل تبر 
بوده است . این مرغ خونخوار با چشعان بي‌خرکت درختانش 
مي‌بگریست نکه‌ای از جانوری را که به دست آوردامودمی بریة : 
کرکی‌های سیاه بی سر و صدا برفراز خوان اقسرده به پرواز در 
می‌آمدند . عرع تکاری دیکری با پاهای بر رگ و بیاتی دوان 
شوان مي‌آند . و این "دیانويم " مود و در دور ویر پرنده‌ای 
درنت اندام می‌جرحید . یک برنیه نکه جچری می‌فایید و 
مس خر ۰ 

امروز وفنی بد فوروراگوس نگاه می‌کنیم + بعیف است تصور 
کنیم که این جلاد عموس خویناوند درناهای بی‌آزار ظریف 
زمان عا بوده است . 





1 ۱ ۱ ۱ 
مر اپشرو یس 4 بالسظ ان‌سا خسعاً ۸ طیفه 
ده و و فزار ال پیلی رداک رده 








اس 


ما کی کی ی 
فك 








در میاأن گذ شته و آینده 


۵۰ میلیون سال پیش 


جانوران چابک خش و خی مي‌کردند + جست و خبز 
می‌کردند + از جائی به جای دیگر می‌دوبدند . ببنی درازتان 
داتنا" حرکت می‌کرد و دندان‌های تبزرتان صه‌چیز را 
هرچه که پیش می‌آعد. بکحرنبه کوش‌هاینان را به نقطه‌ای 
دوختند . در یگ چم به ضم رفن ناپدید خدنه . جاثی که 
حانوران گوچولو این طرف و آن طرف می‌دویدند + جانور 
نول‌پیکر عجیب‌الخافسی چلمنی ظاهر شد. آفناب قروب 
می‌کرد . سابه‌های بلند سیاهی روی زمین می دوبد‌ند . سخره‌ها 
و سنگها در ساحل مرداب به رنگ سرخ پریتان در ميآمدند 
آشعه‌ای سرح در چتمان جأنور غول‌پیگر عنعکس می ند . پاهای 
گندعاش چون شاخه‌های درخت افناده‌ای جان می‌گرفتند و به 
حرکنت در ميآندند . سدای اند‌وشیار بلندی روی آب دوید و 
فورا هم پراکنده گردید و در سکوت نامگاه فاد خاموش 
هیچکس پاسخی نداد . هیچکس نیاید . نها جاوران کوچک 
چالاک از ریر سک‌ها ببرون خزید‌ند و پا به فرار کداشنند و 
سل مایق به دوندگی متفول شدنه . آنها کاری به کار سوسعار 
تنها نداشننه , موسباری که هر روز هنکام غروب به آین‌جا 
مي‌آمد و نوبیدانه مسنظر پاسم صدای خود مد , آنها به 
سوسمار عادت کرده بودند ؛ همانطور که عافت به سنگهای زیر 
پاینان و به پوی بونه‌های آبی کرده بودند 

این جانور غولآسا عبز توجهی به این جانوران کوچولو 
نداشت . این حانور کجا می‌توانست حدس بزند که دبگر زمان 
او سهری شده است و پدر جد فیل‌ها و کرگدن‌ها و تهنک‌های 
امروزی که دم پأی او می‌دویدد در آتبه , طی سالیان‌ستما دی 


اربایان روق زسن خواهند بود 
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۱ ۴ 
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دوره حیات میانه 
۱۴۵-۷۵ فیلیون سال پیش 


زسن فر آن. زمان برای انسان ؛ تامهربان وخطرباگ 
به نظر می‌رسید + کل و عذف در مرغزارهای‌حنگل نمی‌روشید 
پروانه‌های رستارنگ برفرازآن‌ها برواز نمی‌گرت‌ن . برندگان 
نیز دندان عچیب آواز سمی‌خواندند و جیک‌جیگ نم کردند . 
بلکه فتر‌فش مي‌گردند و ون جق می‌سودند , ناخه‌های سیار 
بزرگ فرحت مانته سرحس‌ها در بالای سورتان تک نمی خور دید 
و روی سدرختان کاج برگهای بهی ضخیم خ‌ختی می‌گردند 

هیه‌حا سوسیار بود. فقط موسمار . دزختکی , در آب و 
در هوا. سوستارهای بررک و کوچک. موسارهای بی‌ازار و 
درنده « سوسارهای کند رو و نند پوی . سوسارهای کرگ‌دار و 





بی‌کرک . سوستارهای به طول در ندم وجهارفدم سوسیا رهالی سو سفار نزفی‌سرانوپس به عزرتگي مگ کاو ح 
که به جای پا با بال شنا می‌گرد‌ند . سوسمارها صاحیان زسی بي حاتور و - مسلاح + 

ها سته نو 2 ۳ کتد تیه 5 
بو 4 نف . 2 را ها م ار ۱ 


سوسمار غواص 
۸۰ میلیون سال بیس 


موسمار سنقار مرغاسی ‏ رااورولوف [ ساآورولوفوس] 
جانوری می‌آزار و عطلف‌خوار بود . ان جنوان از خاتوران 
درنده نمي‌نرسیه ۰ ریرا فادر بود حود را به اس رده و از 
دست آن‌ها خلاصی یاید . این حانور به بلندی یک ساخنمان 
دو طیفه بوده است » و تام بلسد روی سرت او را بلندنر گوده 
نود . موسمار غوامی خوب تا مي‌گرد و شمه نوع رستنی‌های 
آبی را می‌خورد . او با نوک رینه‌هان سس را از زیر آب 





مرو مس کید 1 تاخش از سح آب بالات می‌استاد بر وس رانویسر تا ۹ ۱ ت- حض‌ 
سب *بب پس لاک سا ضا ۲ سس شه هد 

سوسار غواصی شناب نمي‌گرة و از مرن شفن سمی‌ترسید و۳ فاد تفت ۱ 
2 4ضوده استضواسی "نس زر حانور 

شر ناج سر دو لوله راست داشت که سنقییا به پینی باز درند» محفوط می وفن مثل 

مي سد ند این سوسمار هه وسله آن‌ها حعمی ز هت سقسی "۳ تدای 1 سن, رفته لا کددال سس ۳ 

می کشت : مسفی نحم‌کداری می را 
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۵ سر 





سوسمار بیرحم 
۸ میلپون سال پیش 


بزرگترس و نروسهترس سوسارهای روی زسس 
دبنوزاور ها بودند که یه سعتی "موستار حیرت‌انگیز " 
و هولدا کترس و خونخوارترس دینورآورهاتیزانورآور‌ها 
بعسی سوستارهاي غارنگر مودند . 

تیرانوراور در یک چشم مهم رن به مرغزار حنگل 
پرید . عولي نرسناگ با دسنهای کوچک بوه . دندان‌های‌نیع 
مانند تن می هر خشیدند + دم گوتتالویش را به منم گوفت , 


تاخن‌هاي یروسدش تیارهای عسيفی در زسن رسممي‌گردند 


۷.۹ 
٩ 


فترعشی و جیمتی عوای داع را به حرکت در می‌آورد . سوسعار 


ده 
ِ_ 
5۹ 


‌ 


ولی صید حاصل نشد. آیکیلوزاور" چون جلموره 
بسبار بزرگ درخت ارز در زمن هنرده ند و للس‌های 
استخوانیاش را سیح کرد . انتهای دس با پرآمدگی چماق 


باسدش خم شد, با سوت هوا را بربد و دیوانعوار 
دا یی مرکا ری کشید 


جانور «رنده فورا خود را کتارکشید ؛ ابا آنکیلوزاور " 
دوباره با دیش به‌طرف ار پیچید . نه , تمي‌نوان به او نزدیک 
حد ! 








پرندگان و سوسمارها 
۰ میلیون سال پیش 


سراب سوزانی بر فراز خلیح آویخنه است , بادی وجود 
نداره ولی دریا ناآرام است . از اقبانوس امواج سبز ملایم 
نزدیک می‌توندو با غلپ‌شلپ روی شن‌ها می‌فلتد و در 
سنگهای دام ساحلی از بین می‌روند. 

در کف‌های سفید حاصل از برخورد امواح بر ماحل » 
سردراز و سیاهی دیده شد ‏ در دندان‌های تمزشی‌باهی درشت 
"پیکودونت " تلا می‌کرد. آب فروکش کرد و بعاً رامی عقب 
رفت + در حالی‌که حیاب‌های رنگارنگ کف‌ها را کثان‌کشان با 
خود برد : و پرنده‌ی بزرگ بی‌بالی نأقدرت‌دانت‌روی‌پاهای 
پره‌دارش لنگ‌لنکان راه می‌رفت ۰ 

چون به‌آرامی به آنیانه نزدیک ند ؛ ماهی گسیرچلمن 
گسپرونیس از بديختي‌اش, دسته باعوهای نیز دندان کوچگ 
ابخنیورنیس " (ایکتیورنیس) را به نشویشی انداخت . هوا 
پر از خش‌خلی» وقوق و تق‌تق به خوردن آرواره‌ها گردید . 

و ناگهان سایه‌ی سیاه خاموشی گوئي کروه پرهیاهو را 
به زسن چسیاند . در آسان سوسعار پرنده پنرانودون ‏ 
نکوهسدانه بال‌های وسیم خود را حرکت می‌هاد و بواز 
مي‌کرد ۰ در زیر بال‌های پرده‌ایاش به آسانی چند فیل جای 
می‌گرفت . ابا فرعانروای آسمان به پائین نگاه نس‌کرد , او به 
موی افیانوس پرواز می‌کرد . در آنجا در مه سیاه سوسعارهای 
درباشی بارگردن " پلهزیوزاور "ها پیج و ناب مي‌خوردند . 
تکار "بلمینت‌ها " که در گلمعای بزرکی وارد خلیح می شدند 
آغاز گردید . 


۴ 





عأهی نیو 4 وست سدی‌ها را می‌حو ید ۰ 


می‌خورد. . خوفتن. هم 


فلب فذای 


سوسارها و پورندان دریانی می‌خد 





بلمتت‌ها | مانته از هر رو اما خستا ای 


اد مس حا را .۰ 
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سوسمار غارتگر 
۰ میلیون سال پیش 


کمتت پورگ دریا نی آرخدلون " نا سکب ی 
پاروهایش نقلا می‌کرد . ننها آررویشی فرار گردن ۰ محفی ندن 
۲ نحات با فنص سود هیجتکس سر جتان رد رس آفدا سس 


نمی خوا هد در کام کومه عاهی قرو رود . لاکپنت هم ۸ر آب 
بر حالی که از زیر بوته‌ضاي ثفاف برجان‌ها به سرعت 
می‌گذ نت . گاه بالا می‌آمد وگاه با ستاره‌های دریاشی برخورد 
می‌کرد . ابا هناش بینوده بود . کوده عاهی عحیب زدیت 
شد . کم مانده بود که هبه چیز بایان گیرد . یک مرتیه‌گرهداب 
هولناکی لاکجشت را فاپید و به سرعت جوخاند, حسم درتت 
هیکلی از بالا ء با امواج سباه , یگ مرتبه به حرئت د امد 
دهان تبز دندانی صیجون غارق وسبع باز شد و در یله 
کوسه باهی در آن فوو رقت , و تنهاً دمش دیوانفوار آب را به 


هم بی‌زد . ان موسبار دریاشی " موزازاور نود که به طور 


مسر سشنطر ه لاک‌یکت ‌ رهائی ۳ رک سست. مقس 
یند آنده بود و با آخویی نمرو به سطح آب آید که 


سوسمارهای عا هی خوار ۳ آیسا ی خادهاسی سل دلفس ها 
سیک مس ز باب و اس درست به نوقم, ود . زیرا موزازاور 
دیگر کار کوسه عاهی را تمام کرده مود و به ختار تاره‌ای در 


میان پوتعزارهای مرجانی چشم دوحنه مود 





زیر آسمان جنگل دوران باستان 
۵۰ میلیون سال پیش 


دپپلودوک یکی از بزرگترین سوسارهای روی زسین 
بود , اگر در زعان عا چنین جانور عظیم‌الجثه‌ای به خیابان 
گورکی * می‌آمد می‌توانست از این پیادهیو نا به آن پیادهرو 
را اشعال کند, دیپلودوگ تمام طول روز را شر با نلاق‌هاپرسه 
می‌زد و می‌خورد و خوردنش بایان نداشت. سر کوچگ و 
گردن دراز مار مانندش را پا تا به نوگ درختان‌بلندمی‌رساند 
وبا به ته بانلای فرو می‌برد . تفدبه‌ی این جانور بسیار بزرگ 
خیلی آسان نبود . 

سوسعار "استه‌گوزاور " نیز دالما دهانش می‌چنبید . اما 
ایی غول به بزرکی دیپلودوگ نبود , ابن جانور فر میان 
بوته‌زارهای احلی می‌زیست . دوست نداشت خنا کند و 
جانوران درنده کانلا به او نزدیک می‌شدند . بنابراین اسنه 
گوزاور مي‌بایست مطسثنا مجهر باشد . روی دمش چهار تیغ 
تبر چون سوزن سیح ایستاده بود. روی پشتش دو ردیف 
سفحه‌ی اسنخوانی عحیسی فرار داشت. 

استه‌گوزاور به صورت ترسناکی فش‌هش می‌کرد . بال‌های 
سفحه‌ایاش را فري‌قروج می‌داد و دم مرگبارش را حرکت 
می‌داد و دم مرگیارش را حرکت می‌داد . دشمین به لرزه 
می‌افناد ؛ پس پسک می‌رفت و جان به سلاعت به در مي‌برد : 
موستارهای کرک‌دار با بالبهای پرده‌ای پرواز می‌کردند . اما 
استه‌کوزاور لپ به آنها نمی‌زد زیرا آن‌ها بزرکتو از قرقی 
نیودند.. سوستارها با چيغ و فریادی که از حلفوسنان مپرون 
مي‌آمد پرندهی درختان و براق شمیه به اسیاب یاری آرایش 
اج‌سال‌نو را ترساندند ۰ اس پرنده در تنه درخت با سوسک 
سیاه در منقارش خشکتش زد فدیمی‌ترس مرغ روی زسین 
آرخهاویتربکس به اندازه کیونربود وگوشش می‌کردازهسایگان 
خطرنا کش دور باشد . 


۰ 
هم یکی از خبابانهای اسلی و موگزی شهر مسکو» پلنحت انحاد حماهیر غوروق 





قدیم ترس مرن روق زمصن ارخهبتر یگس 
وب سی‌پرید+ ابا به چالای از درس 
بالا می خر بف ۰ ۰ عی وف ۰ ام 





موسبار کرگداز یتمروداکتبل: بزرگتر از 
کلام سو ۰2 لک 





و سماز تبز هدیدان رافوریح از 
حو رصن باهی مه نمی؟ مد ایا 
سنحنکگ نکار کرده را هم قورت می‌داده 
ا 








دوران‌حیات کهن 
۵۷۰-۲ میلبون سال پیش 


در زمان‌های بسبار بسیار فدیم زمین هدیشه گرم نبوه 
اتفای می‌افناد که از فطب‌شمال و جنوب بخچال‌هان عظیمی 
به حرکت در آیبد. پاد سرد آنها به جاهالی می‌رسید که 
سوسمارهای دوران قدیم مي‌زیستند. بنابراین سوسمار 
ادافوزاور صواره یا خود دستگاه شوفاز هدراه‌داشت . 
پشت وی برآمدگی داشت : متل بادیان + شانه, با تیرک‌های 
استخوانی + به بحضی اینکه خورشید بر عیآ معط ادافور اور 
شانماش را در زیر نور خورشيد باز می‌کرد . شانه به سرعت 
گرم می‌شد و گرما به تن سوسعار می دوف . 

ولی اپنوسنرانسه ویا (ی ) درنده از حرکت گرم می شد . 
او را مانند گرگ پاهایش را گرما مي‌داد , این جانور روی 
سخره‌ها می‌دوید و در مبان بوتعزارهای ساحلی چرح‌سی خورد 
و به اطراف نکاه می‌کرد و منتظر چریدن سوستارهای چلمن 
گونه پهن پاری آزاور می‌شد . 

پاری] زاور کند حرکت , فیافه‌ای بسیار ترسناک‌داشت : 
اب در وافم کاملا بی‌دفاع بود. به راسطه‌ی پاهای کوتاه 
کجش از برابر درندعان حریم نمی‌نوانست بگریزد. لیکن با 
آن پاها می‌توانست لجن‌ها را کنار بزند . این سوستار که به 
اندازه یک کاو بود خود را در زیر کل و لاي سخفی می‌کرد تا 
بیگانه‌های نیز دندان پیدایشی نکنند , 
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قوربا غه‌های بهشتی 
۰ میلیون سال پیش 


جنگل چون خلیجی پر از آپ است . 
آب در جوی در نتیجه بارانی که از ثاخه‌های پربانند 
با شکوه می‌چکد « از روي تنه‌های پولک‌دار به سرعت می‌روظ . 





عه کی رنگ در ضوا می خرزد . 
برخی از درخنان نا کر نوی آب فرو رفنه‌اند ۰ برخی استه‌کومه‌فال مبیلوگااوتوسی غبیه لنگر 
دیکر سعی می‌کننه روی ریشه‌های بلند. چون پا عانمهثان از کشتی افیا وی‌بیها بود 


آن بیرون خزند. جنگل عجیبی است . درختان فجیسی 
هسننه . گولی جادوگری مرای سرگرمی تبه‌های حاکی بانلافی 
را هزار بر افزایش داده است. 

زنب‌الفرس‌ها باتلافی از درختان نوس هم بلند تر 
بودند . رسن‌ها که امروزه به زحست در میان علف‌ها دیده 
می‌شوند ۰ بانند کاجهای چند عدساله بالا رفثه بودنه . 





۱ حک , ا 1 ات 
منجافک بسبار بزرگی مانند هلیکوپتر با بالهای بک متری‌اش ۲و مانلان‌ها میرب 

و ۵ + شم رز مسب 
شروم به وزوز مود . فوربا شدای به فد یک گوساله کلهاش را و تفریما به ساحل نحی! مد 


مثل مبزی از آب بیرون آورده بود و جنگل را پر از وق‌وق 
پلندشی کرده بود , از تاخه‌ها فطره‌های گرم سسگین روی سر 
اجاد بیشبار قورباغه‌های فعلی که در اب نا می‌کردند و 
سندرهای‌جنکلی دوران فدیم که می‌خریدند و خود را در 
آفتاب گرم می‌نمودند ‏ فرو می‌ریخت : 

دانشندان نزاد ضه قورباغه‌ها را استه‌گوس‌فال 
می‌نامند.. مسیاری از استه‌گوستفال‌ها سنا چشم‌داشننه , 

استه‌کوسهفال با اآفتاب گرم می‌تد. دو چشسش 
می‌خوابید ولي سومي که هر فرق سرت مود نعی‌خوایید : 
بیدار می‌ماند و مي‌پائید : 

به بحض اینکه سایعی ناشناسی را متاهده می‌کرد : 
در یک چشم بهم زدن به نب آب فرو می‌رفت ۰ 





اسه‌گوههال » بلاگی اوزاوز بجعت ون 
که باه کرده ۳ ته آب به انتطار تکار 
م‌نتست در حالی که آمتش‌های -سزح 
رنگش را ماد می‌کرد . ابن‌جا نو رهی‌چوقب 


۳۳ 





خروج به خشکی 
۰ میلیون سال پیش 


این صفحه از يکي از مهم‌ترین حوادث روی زین 
سحیت می‌کند . در همان آغاز دوران خیات قدیم ‏ زین 
حزن‌آور بود + بیابانی خاموش بوذ . هیج‌چیزدرآن‌نمی دوید 
ونمی‌خزید . نتها لکهای دوالها این‌جا و آن‌جا روق 
سخر هی سیاأه به سرخ می‌زف ۰ خیات از نور می‌امان 
خورشید در دریاً نهفته بوف : 

اولین موجودانی که از آب بپرونآمدند گیاهانآبزی 
بوذ سد ۰ 

برخورد امواح افیانوس طی لبارد‌ها سال آنها را به 
ساحل انداخت . برخی از آبزی‌ها عادت به تور و هوای 
خشکی کردند. و بنایراین به زنه‌گی در روی خاک ادامه 
دادند. مهاجران بی‌باک به این بوته‌زارهای ساحلی 
روی مي‌آوردند . آنها خيلي ریز بود‌ند . خرچنگ‌های کوچگ 
عنکیوت‌های زرددار , کنه‌های‌زره‌دار وهزارپایانآ نهادشمتان 
زیادی در دریا داشنند , ولی غر روی زمسن فقط دو دشمن 
بود - آفتاب داغ و هوای خشک. بنابراین ساکنان اولیه‌ی 
خشکی مي‌ترسیدنه از آقبانوس دور شوند و زره غواسی دفاعی 
با خود به هسراه ذداشتنه , 

یاهی‌های کیسته‌پیورها به دنیال آنها از آب برون 
آمدند. آنها پای شنای پرگوشتی داشتند. و علاوه بر 
آب‌تش‌ها , شش نیز داشتند نا هم در خشگی نفس بکشند و 
هم در دربا: 

اولین کاشغان از میهن خویش بعنی اقیانوس» دورتر و 
دورتر رفنند. در این راه دور و عراز اخلاف هراربایان 
حثرات شده و اخلاف ماهی‌های کیسته‌پیور فورباعه ؛ سوسمار 


و پرشف 4 و رت * سدانة ۰ 





باهی کیسته‌پیور اولین موجوهق نود که 





|پخنیع سنه؟ : دیکر هی نيستهة انا نمته 
گوستفال هم سیست 





استه‌گومعفال لهتووریتون, یکی ار اوامی 
بوجوداتی استه که از آب بسرون؟مد و 








۳۷ 


در باغ زیر آب 
و ۴۳ میلیون شا ل پیش 


در باع آفناسی زیر آب آراش سکوت بوة ‏ مافه‌های 
سنز + سرخ و آمی نبلوفرهای دریائی , مانند درختان 
از تعذربا بالا آیده بودند , فر میان آنها در نه لجنی 
شچه‌های رمکارنگ بلاسنوایده و سیب‌های رسیده سنسنوآید» 
نکان می‌خوردند . هبه این جانوران فربائی از خویتاوندان 
حارپنت‌ها و سناره‌های دریائی بودند 

عاهی‌های عجیب ار بوتغرارهای" میلوفرهای دریالی 
می کد شنند . خاید امروز کسی‌نباشد که آمها را عاهی بناید . 
تس بعضی از آنها زره غیر منحرگ دانتو ففط هستان حرکت 
می‌گرد ۰ دبگران‌کمي پالاگ‌تو مودند ۰ لیکن‌مي‌نوانسنند هر 
دنتی را با خریان بر دور کنند . هر کدام ازیاهی‌ها با 
روش حود ار خوینتن دفاع می‌ کردمد . 

کمی آن‌ظرف‌تر بیشه‌ای با درختان نفره‌ای کوچک فرار 
فداشت . فرفدر عحیب باشه باز به نظر با جانوران فرندهای 
بودند . این‌ها مرجان‌ها بودند ؛ خویتاوندان قدیمی ان 
مرجان‌هاشی که هم‌اکنون در دریاهای گرم زندگی می‌کنند . 

یک مرنبه آب صدا کرد , سنونی از کل و لای بلند شد 
غنجه‌ها و سیب‌ها به اطراف غلتید‌ند . ابن غارنگر دریاها 
خرجنگ عقرب بود که به سوی ماهی کند حرکت حشئور شد 
و در هسن لحظه با رن که در ختکال داشت نایدید 
گردید , آب آرام شد . کل و لای پراکند و فرو نتست 
دوباره در باع آفنای زیر آسی سکوت و آراسش مرفرار 


گرد بد 








دریای بی‌ماهی 
۵۰ ۵ میلیون سال پیش 


آب بی‌جوشد . غل‌غل می‌کند . خرطویک چسند» و 
نوک محم سعی می‌کنند گلوله‌ی بررگ سیر پوشیده‌ای را 
نگهذا رنف , این خرجنگ اسپروت حاکم دریای دوران فدیم ‏ 
با حویتاوند دور خوجنگ بزرگ‌تری لوبیت برخورد کرد ؛ 
بوجودی که خیلی شبیه به خر خاکی بود . اما نری‌لوبیت 
به خرجنگ اسیروت حطله نکره. زیرا اصولا خکار کوچگ را 
به بزرگ ترجیم مي‌داد , و امیدوار هم نبود که صدف درار 
نجل را يشکند و له کند . فگر نمی‌کرد که از عهد هی‌خرطونگ 
های نیرومند. او بر میآید و می‌نواند در زیر ریات می‌امان 
نوک ار پاپداری کند , انا درنگ کود و موفق نشد. در لجن‌فرو 
رود ؛ و بجبور خد با اویه مقابله بپردازه + اما او که‌شکمی غرم 
دارد : چکونه با تری‌لوبیت مقابله کند ؟ سلما" باید میدل‌به 
کلوله شود + و پشتش را متل زره در مقابل «شمن قرار دهد . 
در هر صورت خرچنگ امپروت سهی کرد به ثوی‌لوییت توق 
لجن خزیه : باز خد و در یک چشم بهم زدن ناپدید گردید 
بگر حالا می‌تود پبدایش کر۵ه؟ 

حرجنگ اسپروت به اطراد نگا+ کرد » دور حود 
چرخید ۰ بعد شا کرد و دور شد دوباره آ رای مرفرار گردیه 
فتط ندوزها با حیاب‌های حود تحت را تگان می‌دادند و 
در ده آب سناره‌های مرباثی سبان نطری‌های می‌حرکت 
امشح‌های ندیی و زیبای شفابی دریالی می‌خزبدنه: 





مورآ ۷ سس 9 بساآه مة 





بح ۱۱ وم ی 


۱ 7 
سح« حرق أج‌سب‌ها سررگ وگو جشیو د بد 


برخی, کاعلا کور وتف + معضصی مارای 


روک ص ح‌شاین 


۰ ۳۲۵-۷ و سال پیش 


ارآ میزتریی 


دوران انتدالی خیات. طولامی‌ترین و اسر 
دوران غر ناریح موجودات زنده اسب , رسن در آن رمانهای 
دور مرحم وخشن مودهاست . این‌جا و آنجا آتتفتان‌های 
عدیدی مه وفوع می‌بوسته» و از عکاب‌ها یل بواد 
سذاب روگ دعس سرون می‌ربحنه و در ببامان‌ی‌استها 
خاری می‌شفه است. اما در آب‌های گرمو کانلا توبن 
آلیانتوس+ حیات به وجود آیده نود , آنشوه می‌تباری از 
نرم‌نتان تفاف و کرد به مطع آب و به انعه کرم خورتید 
می‌رسبدند . آسن کلوله‌ها بقدری کوج نودند که نتها 
در زتر سکرسکوب قابل دید بودند , اواج آنها را به 


ساحل مي‌رساند و جربان‌های دربالی آنیها را به عمن بی‌جان 
افیاتوس می‌برد . و اس کلوله‌های رنده هزاران‌هرار مي‌بردند 
ابا حیات هیجوفت متوفت نگرد‌ید . میلیاردها سال وهی 
گلوله‌ها ‏ نطیر اسرارآمیزی دکرگون تدند . مرخی از آن‌ها 
هنیک جمحه و میات چم مت همع خی جرس ود 
۰ هندیگر خمیه نبودند . برخی زندگی آرام را دوست داشنند 





حا از یگر عم 4 ی تواست حور کت گنف 


آنها به قعر دریا رفتند ومحم به نه دریا جسدند . از آنها 
گباهان بوجود آمد‌ند برخی دیگر هنچنان سرگردان در 
دریا بافی ماندند . مرخی رای حود بوتش زره عحکس 
ماخنند و نرمنی هدند . و بعصی دیگر حرگب سریع را 
آنوخسنند . اس برای آنها خملی مهم بود - و دیگر بازبچفق 
امواج‌نبودند . توانسنند با جویانات ذريالي سارره کنند و 
تکار به دست آورند . سرانجام ار آنها هسی‌جانورانی که 
می‌زیستند و هم آکنون در روق رس زندگی عی‌کنند. بوجون 
آ مد ند . 





4 ۱ 
ریزنرس آمری‌ها وس رستی های حبز 


بو لد سد 





زسدهان است 











زا 


۱۵۱ 


حی جاپ حفوط و مخصوص دک لثربات سیر است 
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